
مجلس «حافظ الصّحه»
يا قدم هاي اوليه براي پايهگذاري وزارت بهداشت و درمان در ايران

دکتر احمد هاشميان
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به منظور پيشگيري از بروز و جلوگيري از شيوع امراض مسري مانند وبا٬ طاعون و
آبــله از اوايــل ســال ١٢٩٨
هجري قمري٬ انجمني به نام
«مـــجلس حــافظ الصّــحه»
وابسـته بـه مـدرسه دارالفـنن
قدم به عرصه حيات گذاشته
و در دارالفـنون هـفته اي يک
بار شـوراي طـبي يـا مـجلس
حــــافظ الصّــــحه تشکــيل
مي گرديد که دربـاره امـراض
مســــري و شــيوع آنــها در
شهرهاي مختلف ايران بحث
شـــده و تــصميماتي بــراي
جــــلوگيري و درمـــان ايــن
امراض اتخاذ مي شد و بـراي
اجـــــرا بــــه دولت ابــــلاغ

مي گرديد.
اولين جلسه آن٬ در تاريخ يکشنبه ٢٦ ربيع الثاني ١٢٩٨ه . ق با حضور وزير علوم و



Dickson از سال ١٢٦٣ تا ١٣٠٤ مدت چهل سال طبيب سفارت انگليس در تهران بود. ١. ديکسن

معارف٬ رئيس و ناظم دارالفنون٬ دکتر طولوزان حکـيمباشي٬ دکـتر ديکسـن ١ (پـزشک

امنه اسلامبول٬ مسلمان شد و نام خود را محمدحسن نهاد و ناصرالديـن شـاه ٢. بگمز پزشکي ارمني بود از ار
لقب اعتمادالاطبا به او داد و جزو اطباي دربارش کرد.

سفارت انگليس)٬ دکتر آرنو بگمز ٢ و عده اي ديگر از معلمين ايراني دارالفنون تشکيل
شده و تصميماتي به شرح زير گرفته شد:

١. ممنوع نمودن زيارت عتبات عاليات به مناسبت شيوع مرض طاعون در عراق
٢. اعزام چند نفر پزشک به نقاط مختلف کشور

بوشهر. ٣. دستورتشکيل قارانتين (قرنطينه) در سرحدّات ايران و عراق وهمچنين در بندر
احکام ايالات و ولايات با اعضاي مجلس حافظ الصّحه پـيوسته مکـاتبه داشـتند و
موظف بودند صورت متولدين و متوفيّات و همچنين امراض شـايعه قـلمرو حکـومتي

خود را گزارش دهند.
براي مزيد اطلاع فهرست گزارشهايي که از غره تا سلخ ربيع الثاني سال ١٢٩٨ه . ق به

اين مجلس رسيده است٬ درج مي نماييم.

 امراض شايعهآبله کوبيدهمتوفيمتولدنام شهر
 خناق ـ آبلهــ٤٠٤٢رشت
 امراض مختلفــ٩٧٤٧کرمان
 محرقهــ٤٨١٨کاشان

سرخه ـ ابلهــ٩ــکردستان
 (از غره تا ١٥ ربيع الثاني)

امراض مختلفه٧٦١١٩٣٨کرمانشاهان

اعضاي اين مجلس با مأمورين بهداري عراق عرب و دولت عـثماني نـيز در تـماس
بودند و براي جلوگيري امراض شايعه با يکديگر تشريک مساعي مي نمودند. اين جلسه

٣. فريدون آدميت. دارالفنون و اميرکبير . چاپخانه فردوسي٬ ١٣٣٧. ص ٣٥٥.

نيز مانند مجلس تحقيق معادن دو ساعت و نيم به طول مي انجاميد. ٣
اين جلسات قبل از سال ١٢٩٨ به طوري که در شماره ٨١٤ روزنامه دولت عليه ايران به

 تاريخ ٢١ جمادي الاخر ١٢٧٧ چاپ شده٬ انجام مي گرفته است:
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چـون مـنظور نـظر اکسـير اثـر
ملوکانه همواره نشر علوم مفيده
و دفع مفاسد مضرّه از کافه بلاد
و عامه عباد است خاصه عـلم
طب که اشرف علوم است قدراًو
اقرب فـنون نـفعاً لهـذا در ايـن
اوقات محض سـلامت انـفاس
خلايق امر و مقرر فرمودند که
باي خاصّه هر هفته يک روز اطّ
مبارکه دارالفنون اجلاس نموده
در امــورات مــتعلّقه بــا بـدان
مشورت و گفت وگو نمايند و
به تدبيرات کافيه دفـع امـراض
مــختلفه بکـنند. در هـفته اوّل
حــضرات اطــباي مـعتبرکه از
اجتماع و انعقاد اين مجلس خبر
دارند٬ حاضر بودند. بعد از شکر خداوند متعال و دعاي دولت پزوال بعضي صحبتها

٤. روزنامه دولت عليه ايران ٬ ٢١ جمادي الاخري ١٢٧٧ه . ق٬ ش ٬٤٨١ ص ٤.

از پاکي کوچه ها و نظافت شهر گفت وگو کردند. ٤

Edward ـ ١٨٦٤ تا ١٩٢٦م). Brown) ٥. پروفسور ادوارد براون

پروفسر ادوارد براون ٥ در کتاب خود به اين موضوع اشاره داشته و مي نويسد:
هر هفته يک مرتبه شوراي بهداشت و به قـول ايـرانـيها (شـوراي طـبي) تشکـيل
مي شودو دکتر (طولوزان) طبيب ناصرالدين شاه از من دعوت کرد که در يکي از آن
جلسات حضور به هم رسانم. در آن جلسه که من حضور يافتم رياست جـلسه بـا
الدوله وزير علوم بود و شانزده نفر از اطباي بزرگ تهران با معلمين دانشکده مخبر
طب در آن جلس حضور داشتند. اطباي حاضر در جلسه مزبور بعضي جزو اطباي
جديد و برخي جزو اطباي قديم بودند که اطباي اصول طبي جالينوس و ابن سينا
امراض را معالجه مي کنند. مذاکرات جلسه به زبان فارسي ميشد زيرا غير از من و
دکتر (طولوزان) اروپايي در آن جلسه نبود و فقط گاهي بعضي از حـضار بـه زبـان



فرانسه صحبت مي کردند که من مي توانستم بفهمم. بعد از قدري صحبتهاي متفرقه و
صــرف چـاي بـا آب نـارنج و کشـيدن قـليان (کـه قسـمت اخـير از واجـبات و
اجتناب ناپذير است) موضوع ميزان تلفات در تهران و علت آن مطرح گرديد و بعد از
آن صحبت٬ جنبه علمي پيدا کرد و راجع به اين بحث شد که آيا در معالجات چشم
اسلوب جديد بيشتر فايده دارد و يا به کـار بـردن دواي مـعروف چشـم خـروس

(عين الديک) زيادتر مؤثر است.
آنگاه راجع به ميزان تلفات در شهرهاي کرمانشاه و اصفهان و کرمان و شاهرود
صحبت شد و معلوم گرديد که يکي از بزرگ ترين علت تلفات تيفوئيد و تـيفوس
است. من از حاضرين پرسيدم که اين راپرتها را تهيه نموده اند. بـعد از آن راجـع بـه
مرض جديد که در قبايل (يموت) ترکان پيدا شده و علائم آن خونريزي است بحث
نمودند و آنگاه يکي از جراحها سنگ بزرگي را که از مثانه يک بيمار بيرون آورده بود
به حضار نشان داد و جلسه در ساعت پنج بعدازظهر خاتمه يـافت ولي مـن از آن
جلسه خيلي خوشم آمد زيرا نه فقط حضار رعايت مراسم ادب و نزاکت را مي کردند
بلکه معلوم بود که همه قصد خدمت را دارند و من مي توانم بگويم که با ادامه اين
وضع ايران وضع بهداشتي نيکويي را در پيش خواهد داشت و هـمين امـروز آثـار
پيشرفت بهداشت در تهران و بـعضي از ولايـات آشکـار شـده و اسـلوب طـبابت

٦. ادوارد براون. تاريخ ادبيات ايران . ترجمه محمد زرنگار. کتابفروشي ايران ـ آمريکا٬ ٬١٩٩٧ صص ١٢٤-١٣٥.

جالينوس جاي خود را به اسلوب جديد واگذار کرده است. ٦

اعضاي مجلس حافظ الصحّه در سال ١٣٠٠ه . ق

اجزاي مجلس حافظ الصّحه
جناب جلالتمآب مخبرالدوله وزير علوم

جناب جعفرقلي خان رئيس مدرسه

باي ايراني اطّ
ملک الاطباء حکيمباشي حضور همايون٬ آقاميرزا سيد رضـي حکـيمباشي نـظام ــ
باء طبيب مخصوص حضور٬ ميرزا ابوالقاسم حکيمباشي و معلّم مدرسه٬ ميرزا شيخ الاطّ
ـباء طـبيب حـضور مـبارک و کاظم معلّم حکمت طبيعي٬ ميرزا عـلي دکـتر مـعتمدالاطّ
 حکيمباشي٬ حضرت والا نايب السلطنه اميرکبير وزير جنگ٬ ميرزا محمد دکـتر رئـيس



مريضخانه مبارکه٬ حاجي ميرزا حبيب الله حکيم حضور٬ ميرزا نصرالله طـبيب حـضور٬
ميرزا عبدالکريم٬ مـيرزا عـبدالله٬ مـيرزا عـلي اکـبرخـان٬ حسـن خان٬ مـيرزا مـحمدتقي
سـررشته دار٬ مـيرزا نـصرت طـبيب مـخصوص مـدرسه و طـبيب مـريضخانه و رئـيس

آبلهکوبي طهران٬ محمدحسين ميرزا روزنامه نويس.

باي فرنگي و غيره اطّ
جناب دکتر طولوزان حکيمباشي مخصوص حضور همايون٬ ميرزا زين العابدين خان
حکيم حضور نايب دکتر طولوزان٬ دکسن صاحب حکيمباشي سفارت انگـليس٬ دکـتر

چرب بين طبيب سفارت روس٬ دکتر بگمز

مأمورين ولايات
تبريز: ميرزا عبدالعلي حکيمباشي

خمسه: ميرزا رضا
ارض اقدس: محمد حسنخان

مازندران: ميرزا محمد
تنکابن: ميرزا شيخ محمد

اصفهان: ميرزا موسي ناظم الاطباء
همدان: ميرزا حسن

لرستان: ميرزا مصطفي
عربستان: ميرزاسيد حسين
کاشان: ميرزا عبدالجواد

قم: ميرزا حسن
يزد: ميرزا مرتضي

بروجرد: ميرزا ارسطو

کرمان: ميرزا عبدالرضا
کرمانشاهان: ميرزا اسماعيل

کردستان: ميرزا مؤمن
ساوجبلاغ: ميرزا خليل
شيراز: ميرزا حسام الدين
رشت: ميرزاسيد جعفر

سمنان: ميرزا کريم
بسطام: ميرزا صالح

سبزار: ميرزا اسماعيل
ساوه: آقاعلي

بوشهر: سيد عبدالرضا
عراق: ميرزا محمدحسين

اين مأمورين از طرف مجلس حافظ الصّحه براي انجام کارهاي درماني و بهداشتي و

انيان . ترجمه ذبيح الله منصوري. انتشارات منصور٬ ١٣٧١. ص ١٣٧. ٧. ادوارد بر اون يک سال در ميان اير

نيز نظارت بر امور مربوط به ايالات و ولايات مي رفتند. ٧



,Variola بيماري عفوني حادي است که به وسيله نوعي ويروس توليد مي شد. Smallpox .٨

آبله و آبلهکوبي ٨
آبله يکي از بيماريهاي بومي در ايرا بود. آبلهکوبي براي نخستين بار در تاريخ پزشکي

9. Edward Jenner (1749-1823) 10. John Cormick

توسط ادوارد يونر ٩ براي پيشگيري و درمان اين بيماري انجام گرفت. در زمان سلطنت
فتحعلي شاه (١١٨٥-١٢٥٠ه . ق) و وليعهدي عباس مـيرزا (١٢٠٣-١٢٤٩ ه .ق) بـراي
اولين بار در ايران مقاله اي توسط دکتر کورميک ١٠ پزشک انگليسي وليعهد در اين باره
نوشته شد. چاپ اين مقاله در آن زمان با استقبال مردم مواجه نشد. همچنين در زمـان
صدارت اميرکبير اعلاميه اي در روزنامه وقايع اتفاقيه به تاريخ ١٩ ربيع الثاني ١٢٦٧ه . ق به

چاپ رسيد.
در ممالک محروسه ناخوشي آبله عمومي است که اطفال را عـارض مـي شود کـه
اکثري را هلاک مي کند يا کور و معيوب مي شوند چنانکه بسيار ديده شده و حالا
مي شود اشخاصي که در کودکي ايـن آبـله را بـيرون نـياورده انـد در بـزرگي بـيرون
مي آورند و به هلاکت مي رسند به خصوص اهل دارالمرز که در همين دارالخـلافه
ملاحظه مي شد که از قشون قراول آنها در سن پنجاه سالگي آبـله بـيرون آورده و
با چاره اين ناخوشي را اينطور يافته اند که در طفوليت از بعضي هلاک مي شودند. اطّ
گاو آبله برمي دارند و به طفل مي کوبند و آن طفل چند دانه آبله بيرون مي آورد و
بي زحمت خوب مي شود. اولياي دولت عليه کساني براي ياد گرفتن اين فن شريف
گماشته اند که بعد از آموختن به جميع ممالک محروسه مأمور نمايند کـه در هـر
ولايتي جميع اطفال خود را مردم بياورند و آبله شان را بکوبند و از تشويش هلاکت

١١. روزنامه وقايع اتفاقيه ٬ ١٩ ربيع الثاني ١٢٦٧ه . ق٬ ش ٬٥٣ ص ١٢.

و عيب آسوده گردند. ١١

بدين ترتيب٬ آبلهکوبي به صورت رسمي درآمد و افرادي نيز براي اين منظور تربيت
شدند تا با رفتن به نقاط مختلف کشور در جهت پيشگيري و درمان اين بيماري تلاش
کنند. دکتر پولاک٬ استاد طب دارالفنون و پزشک ناصرالدين شاه در سفرنامه خود در اين

باره مي نويسد:
چون امير به افزايش جمعيت مملکت علاقه مند بود٬ عليه بيماري آبله کارها کرد.
 آبلهکوبي را در سرتاسر ايران مرسوم ساخت٬ رساله اي در اين باب از زبان انگليسي



[ ٢٥٤٨-١ ع] ناصر الدين شاه قاجار

به فارسي به ترجمه رسانيد چاپ کرد و آبلهکوباني با حقوق کـافي بـه ولايـات

١٢. سفرنامه دکتر پولاک . پيشين٬ ص ٤٦٥.

فرستاد. به نواحي مرزي نيز آبلهکوب رفت که تازه واردان را آبله بکوبند. ١٢

مقالاتي که درباره آبلهکوبي در روزنامه وقايع اتفاقيه به اطلاع مردم مي رسيد٬ بيانگر
مبارزه با اين مرض و روشن ساختن افکار عمومي در اين زمينه بود. در شماره ٢٥ اين

روزنامه به تاريخ ٢٤ رمضان ١٢٦٧ه . ق چنين آمده است:
در روزنامه يزد نوشته اند که ميرزا حسن که مأمور آبلهکوبي اطفال آنجا بود بعد از



ورودش مردم را اخبار کرده است. آنها نيز مانند اهل بعضي شهرهاي ديگـر کـه در
روزنامه هاي سابق نوشته شده در اول از اين معني زياد وحشت داشته انـد. نـواب
ميرزا محمدصادق يزدي اطفال خود را داده است٬ آبله کوبيده اند. بـعد از آن سـاير
مردم نيز مطمئن شـده اطـفال خـود را مـي آورند و آبـله مـي کوبند و زود خـوب

١٣. روزنامه وقايع اتفاقيه ٬ ٢٤ رمضان ١٢٦٧ه . ق٬ ش ٬٢٥ ص ٥.

مي شوند. ١٣

اين روزنامه در شماره ٣٥ خود در تاريخ ١٧ صفر ١٢٦٨ه . ق مي نويسد:
چونکه منظور امناي دولت عليه در تعيين نمودن اطبا و غيره به جهت آبلهکوبي در
اين ولايت کم کرده و بلکه از تفضلات کل شهرهاي ايران اين بود که ناخوشي آبله در
ه در اين دولت عليه به سبب مواظبت صاحبان اطفال و اطباي آبلهکوب الهي اين بليّ
به طور آسان و خوب بالمره رفع شود و قرار گذاشته اند که اگر کس بچه خود را آبله
در محله دروازه نو اصفهان نکوبد مورد مؤاخذه ديوانيان بشود از جمله در اين روزها
شخصي طفل خود را آبله نکوبيده است و آن طفل خود آبله در آورده و به اين مرض

١٤. پيشين٬ ١؛ صفر ١٢٦٨ه . ق٬ ش ٬٣٥ ص ٤.

هلاک شده٬ پنج تومان از پدر او جريمه گرفته اند. ١٤

يا در شماره ٢٢ همين روزنامه به تاريخ ٣ رمـضان ١٢٦٧ه . ق در ايـن زمـينه آمـده
است:

کربلائي نورمحمد آبلهکوب که حسب الامر اولياي دولت عليه مأمـور صـفحات
مازندران بود از قراري که نوشته اند متجاوز از سيصد چهارصد نفر را آبـله کـوبيده
است و خوب شده اند و از اين جهت که ديده اند بسيار فايده بخشيده٬ مـردم زيـاد
طالب و راغب شده اند و همچنين ميرزا ابوالقاسم آبلهکوب که مأمور توقف گيلان
گرديده بود از قراري که نوشته بودند مأمور آبلهکوبي اطفال بوده٬ در اول اهل آنجا
احتراز از اين معني داشته اند بعد از آنکه به وضوح پيوست که اين آبلهکوبي بسيار
مفيد است تمامي اهل شهر در کمال رغبت و ميل اطفال خود را مي آوردند و آبله
مي کوبند و در مدت پانزده روز زياده از شصت نفر طفل را آبله کوبيده اند که همگي

١٥. پيشين٬ ٣ رمضان ١٢٦٧ه . ق٬ ش ٬٢٢ ص ٣.

صحيح و سالم آبله درآورده خوب شده اند. ١٥

 همچنين٬ درباره شيوه هاي آبلهکوبي و جلوگيري از واگيري آن به ديگران مقاله اي در



شماره ١٥٢ روزنامه وقايع اتفاقيه به تاريخ ٢٧ ربيع الاوّل ١٢٧٠ه . ق به چاپ رسيده است
که اين چنين بدان پرداخت:

قاعده آبلهکوبي که چند سال است تازه در اين ولايت متداول شده است بسيار فايده
به احوال خلق مي کند و اشخاصي که از اين آبله به اطفال خود کوبيده اند همگي از

اين مرض سالم مانده اند.
چنانچه از قراري که در روزنامه يزد نوشته بودند ميرزا حسن آبلهکوب از اول
هذه السنه اودئيل تا اين اوقات از قرار روزنامه ماه به ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و

پنج نفر را به موجب تفصيل ذيل در شهر:
در ماه جمادي الثاني

در ماه رجب
در ماه شعبان
در ماه رمضان
در ماه شوال

دويست و ده نفر
دويست و هفتاد و يک نفر
سيصد و سي و هشت نفر

صد و پنجاه وسه نفر
صد و سي و پنج نفر

در ماه ذي قعده و ذيحجه ايام ناخوشي بوده آبله کوبيده نشده است.
در ماه محرم
در ماه صفر

صد و شصت و سه نفر
صد و بيست و سه نفر

و بلوکات آبلهکوبيده و همگي از اين مرض خلاصي يافته اند و احياناً اگر کسي
به مرض آبله فوت بشود٬ معلوم مي گردد جزو کساني است که از اين آبله نکوبيده

است و آنها که کوبيده اند هيچ يک فوت نشده اند.

به اين ترتيب٬ آبلهکوبي به تدريج در کشور جا افتاد تا اينکه٬ در دوران سلطنت پهلوي
اين موضوع به صورت اجباري در مدارس و سربازخانه ها انجام مي گرفت. از اين رو بود
 که اين بيماري نه تنها در ايران بلکه در سراسر جهان به توسط آبلهکوبي و به خصوص در

الفـنون . تـهران٬ انـتشارات مـؤسسه ان در دوره قـاجاريه و مـدرسه دار ١٦. احمد هاشميان. تحولات فرهنگي ايـر
جغر افيايي و کارتوگرافي سحاب٬ ١٣٧٩. ص ١٠٦.

سنين کودکي ريشهکن شد. ١٦




